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اي چهـار     موزي كشور كه به طور متوسط هفتـه       آ دانشجمعيت  سو، با در نظر داشتن        از يك 
زبان فارسي در سطح مدارس ابتدايي و زبان فارسي و خـارجي در             (ساعت به آموختن زبان     

 و از   انـد،   پردازند و تعداد معلمان و استاداني كه بـه آمـوزش زبـان مشـغول                مي) ساير سطوح 
هاي زبانهـاي خـارجي و اسـتادان مربـوط در             سوي ديگر، با توجه به تعداد دانشجويان رشته       

)  ديگـر   درسـي  شايد بيشـتر از هـر رشـتة       (، بديهي است كه هزينه و وقت بسياري         هادانشگاه
افـزار   ها، هزينـة كتابهـا و نوشـت        بر تمامي اين هزينه   . شود  صرف آموزش زبان در كشور مي     

هـا، در     رغم همة اين هزينـه      علي. ان را بايد اضافه كرد    زآمو  انشجويان و دانش  مورد استفادة د  
 :دهد كه هاي آموزش زبان فارسي در كشور نشان مي وهلة اول نگاهي گذرا به فنون و شيوه

متون آموزشي زبان فارسي در مدارس ابتدايي سـالهاي سـال اسـت كـه تغييـر                 ) الف
 چنداني به خود نديده است؛

بـراي آمـوزش زبـان فارسـي بـه كودكـاني كـه داراي               زشي يكسـاني    متون آمو ) ب
 ؛شود زبانهاي مادري متفاوتي هستند استفاده مي

 ،در تهيه متون آموزشي زبان فارسي مخصوصاً در كلاسهاي سوم تا پـنجم ابتـدايي              ) ج
 از روش آموزشي خاصي پيروي نشده و متوني گاه ناهمگون در كنار هم قرار گرفته است؛ 

بهره بوده تنهـا بـر    هاي آموزشي مربوط به آموزش زبان بي   ان مربوط از دوره   معلم) د
اگر نگـوييم بـر اسـاس روشـي كـه خـود زبـان        (هايشان  هاي شخصي و آموخته    اساس سليقه 

 پردازند؛  به تدريس زبان مي) اند فارسي را آموخته
 برخـي از  . معلمان زبـان فارسـي شـناختي علمـي از موضـوع درس خـود ندارنـد                )  ه

آنها تنها بر اساس شم زبان مادري . شناسي زبان فارسي آشنا نيستند    معلمان حتي با كلمة زبان    
 .هاي دوران تحصيلي خود به تدريس زبان اشتغال دارند آموختهو 

خصـوص اسـتادان محتـرم        شناسـان، بـه     رغم تلاشهاي بسـيار زبـان       در وهلة دوم، علي   
انـد،   فارسي زحمات زيادي كشـيده   زباندانشگاههاي كشور كه در تحليل و توصيف علمي       

گونه كه بايد براي معلمان زبـان فارسـي و دانشـجويان محتـرم       شناسي آن   زبان فارسي و زبان   
آموزش زبان فارسي كه زماني جزو قلمرو استادان محتـرم ادبيـات فارسـي       . شناخته شده نيست  
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 :ت ولي معلوم نيست كهشناسان محترم قرار گرفته اس شد، اكنون در اختيار زبان محسوب مي
پردازد و اصولاً ميان آموزش زبان و         شناسي تا چه حد به آموزش زبان مي         زبان) الف

 گيرد؟ شناسي كاربردي قرار مي شناسي ارتباطي هست يا آموزش زبان در قلمرو زبان زبان
اند، چگونه بايـد      شناسي سروكار نداشته    معلماني كه تا به حال حتي با كلمه زبان        ) ب

 شناسي در آموزش زبان فارسي بهره بگيرند؟ دستاوردهاي زباناز 
تواند در آموزش زبان فارسي كـاربرد         شناسي فارسي تا چه حد مي       هاي زبان   يافته) ج

 داشته باشد يا اين كاربردهاي احتمالي تاكنون چه وضعيتي داشته است؟
ي مشـابه   آموزش زبان انگليسي و ساير زبانهاي خارجي نيـز بـا مشـكلات و معضـلات               

 :رو بوده است روبه
چرا بعد از صرف اين همه وقت و هزينه، فرزندان ما از يادگيري زبان خارجي            ) الف

 اند؟ ناتوان
 بندند؟ ي تدريس به كار نميهاهاي خود را در كلاس آموخته  چرا معلمان محترم زبان) ب
تـا ايـن    ) انگليسي، عربي، فرانسه و غيره    (چرا روشهاي آموزش زبانهاي خارجي      ) ج

 اندازه متفاوت است؟ و اصولاً ارتباطي با يكديگر ندارند؟
خصوص زبان انگليسي، بـه تجـارت بزرگـي در            چرا آموزش زبانهاي خارجي، به    ) د

تواند بعضي از اساتيد محتـرم دانشـگاه را نيـز جـذب كنـد            كشور تبديل شد به حدي كه مي      
 معلوم نيست كه آيـا صـرف ايـن          شود و   ولي در مورد آثار احتمالي آن در جامعه بحث نمي         

 همه وقت و هزينه بازتابهاي علمي و تخصصي نيز داشته است؟
چرا به تعداد مؤسسات آموزش زبان، روشهاي آموزشي در كشـور حـاكم شـده               )  ه

تـر و سـودمندتر بـراي         است؟ چرا نبايد با توجه به شـرايط كشـور، روشـها و اصـولي موفـق                
 آموزش زبانهاي خارجي تدوين شود؟

كي از دلايل مهم اين همه نـاهمگوني در آمـوزش زبـان بـه طـور كلـي و زبانهـاي                     ي
شناسـي و     نخسـتين همـايش زبـان     «خارجي به صورت خاص، به تشـخيص برگزاركننـدگان          

ها در سـطح دانشـگاهها و         اين رشته   عدم ارتباط واقعي بين مجموعة      ،»آموزش زبان در ايران   
آوردن متخصصـان و      رگزاري همـايش گـرد هـم        به همين دليل، اولين هدف ب     . جامعه است 

شناسي و ايجـاد نـوعي رابطـة نزديـك و             هاي مختلف آموزش زبان و زبان       كارشناسان رشته 
شـد،   بار در ايران انجام مي  حداقل بهرة اين كار، كه براي اولين      . علمي بين همة اين افراد بود     

گونه كه  همان. مطرح شده بودآشنايي اين افراد با يكديگر و تبادل نظر در مورد موضوعات 
توانستند و    هاي مختلف مي    شود استادان محترم رشته     از عنوان مقالات ارائه شده مشخص مي      
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 .توانند از دستاوردهاي يكديگر بهرة فراواني ببرند مي
 و آموزش زبان به طور عام از سوي ديگـر يكـي   سو  از يك  شناسي  كنار هم نهادن زبان   
بـه اعتقـاد    (شناسـي كـاربردي يـا همـان آمـوزش زبـان               زبـان .  بود ديگر از اهداف اين همايش    

شناسـي   هـاي زبـان   شناسي برخاسته و مدعي به كار بردن يافته    زبان دامناز  ) بسياري كارشناسان 
ولـي  ). كم تا اين اواخـر و چنـين ادعـايي وجـود داشـته               يا دست (در حوزة آموزش زبان است      

ان از هـم جـدا شـده و از دسـتاوردهاي يكـديگر              متأسفانه اين دو رشته سالهاسـت كـه در ايـر          
شناسي عرضه شده در ايـن همـايش    نگاهي به مقالات زبان. اند اطلاعات چنداني حاصل نكرده 

شناسان، كاربردي در آمـوزش       هاي زبان   توان براي برخي از يافته      دهد كه هنوز هم مي      مينشان  
 .متخصصان آموزش زبان بهره بگيرندتوانند از دستاوردهاي  شناسان نيز مي زبان يافت و زبان

 :رسد در پايان، ذكر نكاتي دربارة اين مجموعه مقالات ضروري به نظر مي
اي نبود و با توجه به محتواي  بندي مقالات بر اساس موضوع آنها كار چندان ساده  تقسيم. 1

رار برخي مقالات، اساساً اين امكان وجود نداشت كه آنهـا را در يـك طبقـة موضـوعي خـاص ق ـ                    
 .لذا در تقدم و تأخر مقالات، تنها ترتيب الفبايي نام نويسندگان ملاك قرار گرفت. دهيم

دبيرخانــة همــايش در محتــواي مقــالاتِ پذيرفتــه شــده تغييــري اعمــال نكــرده و  . 2
 .مسئوليت محتواي مقالات بر عهدة نويسندگان آنهاست

ي اسـت كـه بـه مسـائل          كه از محدود سازمانهاي    ،)سمت(سازمان مطالعه و تدوين     . 3
علوم انساني در كشور اهتمام دارد، با تمام توان از برگـزاري همـايش و انتشـار مقـالات آن                    

  احمـد  الطاف و مساعدتهاي رياست محترم اين سازمان، جنـاب آقـاي دكتـر            . حمايت نمود 
  مرقـاتي، و مـدير پژوهشـي وقـت،        طـه     سـيد   معاونت پژوهشي ، جناب آقاي دكتر       احمدي،

توفيـق ايـن    . سـاز اصـلي انتشـار ايـن مجموعـه بـوده اسـت                روغني، زمينه   شهره نمسركار خا 
 .بزرگواران را از درگاه خداوند متعال خواستاريم

، »سـمت «ساماندهي اوليه اين مجموعه بر عهدة سركار خانم ميرزاپور بـوده و از همكـاران            
پروينـي  خليـل  جوان و دكتر د محمونژاد و آقايان      لشكري   فاطمه   عابديني،آفاق  جابر،  مريم   هاخانم

آقاي مهدي احمدي نيز در برگزاري مصاحبه با جناب      . اند  آيي و انتشار اين اثر سهيم بوده        در فراهم 
از تمـامي ايـن   . انـد  آقاي دكتر يارمحمدي و تنظيم و ويرايش متن مصـاحبه تـلاش فراوانـي كـرده     

اندركاران ايـن همـايش،    و دستكنندگان  گزاريم و اميدواريم حاصل تلاش برگزار     عزيزان سپاس 
 .نظران واقع شود و براي محققان و دانشجويان سودمند افتد مقبول صاحب

 
 رضا غفارثمر

محمدرضا محمدي
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 االله يارمحمدي با دكتر لطف» سمت«گفتگوي 
 

 مهدي احمدي  دكتر ارسلان گلفام، دكتر رضا غفارثمر،  :كنندگان گفتگو
 

نكه پرسشهاي تخصصي را مطرح كنيم، اگر صلاح        پيش از آ  !  استاد ):گلفام(سمت  
 .تان از گذشته علمي. بدانيد قدري دربارة خودتان برايمان صحبت كنيد

 پـدرم در آغـاز مـرا بـه مـدارس قـديم فرسـتاد تـا نهايتـاً دروس           :دكتر يارمحمدي 
بـه    بعد از مدت كوتاهي كه مقدمات عربي و خط و قرآن را ياد گرفتم،             . حوزوي را بخوانم  

در . ابتدايي را تمام كردم و سه سال اول دبيرستان را در اراك گذراندم. دارس جديد رفتمم
در آن زمان كسـاني كـه در   .  مقدماتي براي آموزگاري دوره ديدم  سراي  دانشگلپايگان در   

عـالي تهـران برونـد و        سـراي   دانشتوانستند به     آوردند مي    مقدماتي رتبة اول مي    سراي  دانش
من . شدند  سراهاي عالي هم به خارج اعزام مي       هاي اول دانش    رتبه. ت شوند براي دبيري تربي  

). آن وقتها دورة ليسـانس سـه سـال بـود          ( عالي ليسانس زبان انگليسي گرفتم       سراي  دانشدر  
. بعد براي ادامة تحصيل در رشتة زبان و ادبيات انگليسي به دانشگاه اينديانا در امريكـا رفـتم                 

 كه از مشاهير هم بود مرا تشويق كرد كـه بـراي دكتـري بـه رشـتة                   در آنجا يكي از استادانم    
حدود يكـي دو سـال در       . شناسي گرفتم   شناسي بروم و بنابراين دكتراي خود را در زبان          زبان

 عـالي   سـراي   دانـش دانشگاه ايالتي نبراسكا تدريس كردم و چون مأمور بـه خـدمت و دبيـر                
سرا برگشـتم و بعـد از شـش مـاه، بـه عنـوان                نشبه دا ) آن وقتها استادياري نبود   (تهران بودم   

 .گر به دانشگاه تهران منتقل شدماستاديار در زمان آقاي دكتر صورت
  حدوداً چه سالي؟):غفارثمر(سمت 

دانشـگاه شـيراز كـه تأسـيس شـده بـود               بعـد، .  بـود  1344 سـال    :دكتر يارمحمدي 
چنـدان  ، گرچـه  صـورتگر  لـذا دكتـر  . خواستند در آنجا همه چيز به زبان انگليسـي باشـد       مي

بنابراين مـن   . م كه كارشان را راه بيندازد     ياند كسي را بفرست     موافق نبود، گفت از من خواسته     
به شيراز رفتم و به جاي يك سال، دو سال در آنجا ماندم و بعد يكي دو سـالي بـه اسـتخدام       

البتـه در ايـن     . رازدانشگاه اينديانا درآمدم و باز به شيراز برگشتم و پايگاهم شد دانشگاه شـي             
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مدت هم در قالب فرصت مطالعاتي يا دعوت، به دانشـگاههاي لنـدن، كارولينـاي شـمالي و                  
 .ام ايلينوي نيز رفته و تدريس و تحقيق كرده

تـازگي در دانشـگاه      شناسـي بـه     وقتي با مدرك دكترا به ايران بازگشـتم گـروه زبـان           
من عضو گروه انگليسي بـودم و       . تتهران تأسيس شده بود و بيشتر گرايش باستاني هم داش         

البته من در دانشـگاه  . شناسي درسي براي من گذاشت آقاي دكتر محمد مقدم در گروه زبان     
شناسـها هـم كـه بـه ايـران       تهران بيشتر در مسير آموزش زبان قرار گرفتـه بـودم و بقيـة زبـان              

اره كـردم و طـي   شناسي امسال اش من در كنفرانس زبان. كردند گشتند همين كار را مي      برمي
ام كه اخيـراً      شناسي و معاون وزير نوشته      اي هم خطاب به رئيس هيئت مديرة انجمن زبان          نامه

در . اين حرف درستي نيسـت    . شناسها نبايد زبان خارجي درس بدهند       گويند زبان   بعضيها مي 
  معاششان آمـوزش زبـان     رّمشناسها پس از فراغت از تحصيل يك م         تمام دنيا بسياري از زبان    

شناسـي هـم      ليسـانس زبـان     من هم وقتي به شيراز رفتم، هرچند يكي دو سال بعد فـوق            . است
ايجاد كرديم، اما بيشتر درگير آموزش زبان انگليسـي و احيانـاً فارسـي بـه خارجيـان و تهيـه            

اي شـديم و البتـه    شناسـي مقابلـه   خصـوص زبـان    و به(materials development)مواد درسي 
بـه ايـن ترتيـب نيمـي از كـارم           . اي در آن زمان رونق فراواني هـم داشـت          شناسي مقابله   زبان

شناسـي در     هـاي زبـان     شناسـي؛ تـا اينكـه بحمـداالله رشـته           آموزش زبان شد و نيم ديگر زبـان       
 الآنام قرار بگيـرم و   كم نضج گرفت و توانستم در رشتة مورد علاقه    دانشگاههاي كشور كم  

و مقـالاتي   » (CDA)شناسـي انتقـادي       گفتمان«ام به    سالي است كه روي آورده       هم چهار پنج  
در دسـت تـأليف     » سـمت «بـراي   » شناسـي   گفتمان«ام و كتابي هم در        هم در اين زمينه نوشته    

 .بپردازد» شناسي انتقادي گفتمان«دارم كه قرار است بخشي از آن به 
بـه اينـديانا تشـريف بـرده        » ادبيـات انگليسـي   « پس براي خواندن     ):احمدي(سمت  

 آيا مدرك كارشناسي ارشد خود را هم در اين رشته گرفتيد؟. ديدبو
مـدرك كارشناسـي ارشـد مـن در رشـته زبـان و ادبيـات                 . بلـه  :دكتر يارمحمـدي  

اتفاقاً حال كه پرسيديد بايد بگويم كه در بحـث از           . شناسي  انگليسي است و دكتري در زبان     
، كـاربردي  (cognitive)رفتـي  مع: كنـيم  تعليم و تربيت، هميشه سه هدف اصلي را مطرح مـي      

(psychomotor)    و عاطفي (affective) .       آموز   اولي آموزش معرفت و معلوماتي است به دانش
يعنـي جنبـه كـاربرديِ      (يا دانشجو؛ دوم اين است كه از اين معلومـات بتوانـد اسـتفاده كنـد                 

 امـروزه   تر بـوده و     و سومي جنبة عاطفي است كه در كشور ما سابق بر اين پررنگ            ) آموزش
 من خود از يكي از استادان شنيدم كـه در جلسـه اول              ،به طور مثال  . بسيار ضعيف شده است   
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قـرار  ! »زبـان انگليسـي  «گفت مگر رشته قحط بود كـه آمديـد بـه             وارد مي  به دانشجويان تازه  
ايـن نـوع برخـورد تمـام        ! شـويد مثـل مـن       است به كجا برسيد؟ تازه خيلي پيشرفت كنيد مي        

اش علاقه ندارد لااقل نبايد معلـم         اگر كسي به رشته   ! كند  ل دانشجو را نابود مي    آرزوها و اميا  
منظور از جنبه عاطفي اين است كه معلم بايد خـود الگـو باشـد و شـاگرد را               . آن رشته بشود  

مـن زمـاني كـه در اينـديانا زبـان و ادبيـات انگليسـي                .  كنـد  بهم به خود و هم به رشته جذ       
استاد . شناسي نيز بگذرانم    قرار شد دو سه درس زبان     ) اسي ارشد در دورة كارشن  (خواندم    مي
در آنجـا  . بـود ) هـاي وبسـتر   نامـه   ويراسـتار يكـي از واژه     (هـال     شناسيِ ما پروفسور وايت     زبان

هال اسم كوچك مـرا       پروفسور وايت . زدند  اساتيد دانشجويان را به اسم كوچكشان صدا مي       
او هر چه تلاش كرد همـين را هـم          . »لطفي«گويند   پرسيد و من گفتم پدر و مادرم به من مي         

مدتي كه گذشت و امتحان يكي از دروس        . زد  صدا مي » لاتسي«نتوانست بگويد و مرا با نام       
 رفتم  .»لاتسي بيا اتاق من   «هال بعد از كلاس گفت        شناسي را هم داديم، يك روز وايت        زبان

ايـن  . »خوري تـا ادبيـات      شناسي مي   ام كه تو بيشتر به درد زبان        من تشخيص داده  «: و او گفت  
شناسـي در   گفت و به مـا كـاربرد زبـان    در حالي بود كه او اهل ادبيات هم بود و شعر هم مي    

. شناسي بـروم    خلاصه به من گفت كه براي دورة دكتري به زبان         . داد  آموزش زبان را ياد مي    
از دانشـگاه نامـه     گيرم و آخر هر ترم        گفتم من دانشجوي دولتي هستم و بورس دولت را مي         

ام را تغيير دهـم بورسـم را    رود و اگر رشته به دفتر سرپرستي دانشجويان ايراني در امريكا مي      
ام و  مطالعـه كـرده  بعد از يك هفته مرا ديد و گفت مـن پرونـدة تـو را خـوب        . كنند  قطع مي 
انشـجو در   نويسند كه اين د     فرستد فقط مي    اي كه دانشگاه به سرپرستي مي       ام كه در نامه     ديده

نويسـند كـه چـه        خواند و ديگر نمـي      نام كرده و درس مي      اين ترم به صورت تمام وقت ثبت      
بنابراين مشكلي نيسـت و اگـر   ! خواني يا فيزيك يا انگليسي اي و شيمي مي  واحدهايي گرفته 

ام هزينة تحصيل تـو را        هم زماني بورس تو را قطع كردند من خود از محل بودجة تحقيقاتي            
ببينيد اساتيد در آنجا چه قـدر بـه فكـر           . كنم  ن اين مرد را هيچ وقت فراموش نمي       م. دهم  مي

ايـن همـان جنبـة    . خورند اي مي   كنند كه هر كدام به درد چه رشته         دانشجو هستند و تأمل مي    
گذارد واقعاً فراوان و ماندگار       تأثيري كه استاد در روحية دانشجو مي      . عاطفيِ آموزش است  

ام و از رشتة      هم كاملاً راضي   الآنشناسي مديونِ آن استاد بود و         تة زبان رفتنِ من به رش   . است
بعـدها هـم ارتبـاط مـا همچنـان          . كنم خوب تشخيص داده بود      برم و فكر مي     خودم لذت مي  

 .پرسيد برقرار ماند و او مرتب حال مرا مي
شناسـي، اسـاتيد و همشـاگرديهايتان چـه            در دورة دكتـريِ زبـان      ):احمدي(سمت  
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  و گرايش نظري و محتوايي غالب در آنجا چه بود؟ند بودكساني
شناسـانِ    بـود و زبـان    ) در امريكـا  (گرايـي      آن وقتها اوج سـاخت     :دكتر يارمحمدي 

. مطرح افرادي مانند هاكت و بلومفيلد بودند و تازه سر و صـداي چامسـكي بلنـد شـده بـود                    
 Mouton را به انتشارات      چامسكي را اصلاً در امريكا چاپ نكردند و او آن          ساختهاي نحوي 

البته چامسكي شـاگرد هـريس بـود و هـريس از اسـاتيد مطـرح و مشـهور و                    . داد) در اروپا (
بعـد هـم كارهـاي رابـرت ليـز          . تأثير نبود   پنسيلوانيا؛ و اين در شهرت يافتنِ چامسكي بي       برجستة  

 The Grammar of Englishو از آن جملــه ) نفــوذ دانشــگاه ايلينــوي   اســتادِ بنــام و ذي (

Nominalizations )    در اشـتهار چامسـكي     [)  چامسـكي نوشـت    سـاختهاي نحـوي   كه بر مبناي
به خاطر دارم كه در اواخر تحصيلم بود كه از چامسكي دعوت كردند بيايد              . ]مؤثر واقع شد  

قدر شلوغ شد كه حتي در خيابان هم بلندگو گذاشـته بودنـد و            آن. در اينديانا سخنراني كند   
گفتنـد    در ترم آخر هم آندرياس كوتسوداس كه مي       . كه اين جوان كيست   پرسيدند    همه مي 

او تـدوين كـرده    سـاختهاي نحـوي  تمرين خوبي هم براي و كتاب (شاگرد چامسكي است 
در اينديانا كلاس دستور گشتاري گذاشته بود و من سر كلاس او به عنوان مستمع آزاد ) بود

اج كـرد كـه چـرا دسـتور گشـتاري آمـوزش          بعـد دانشـگاه اينـديانا او را اخـر         . حضور يافتم 
بعد از يكي دو سالي اين گرايش رونق گرفـت و مـن ديگـر    . دهي و او هم رفت تگزاس    مي

دو سال بعد به عنوان اسـتاد بـه دانشـگاه اينـديانا بازگشـتم و ديـدم درسـهاي                    . به ايران آمدم  
. گـذرد   چه مـي  هولدر رفتم و فهميدم كه        اند و من هم سر كلاسهاي هاوس        گشتاري گذاشته 

 را شروع كـردم كـه البتـه در دانشـگاههاي            Aspectsپس از مراجعت به ايران، تدريس مدلِ        
ايران هنوز شناخته شده نبود و برخي رفته بودند عليه من اعتراض كرده بودند كه فلانـي بـه                   

 !دهد جاي زبان، رياضيات درس مي
. ام را بـا او گـرفتم   دكتـري هولدر بود كه من رسالة     از استادان معروف اينديانا هاوس    

شناسـي دانشـگاه اينـديانا نبـود ولـي از             دانشجوي ايرانـي ديگـري آن وقـت در گـروه زبـان            
شناس معروف عرب، همـدوره بـوديم و همچنـين بـا              العاني، زبان   دانشجويان عرب با سلمان   

ه يـك   آقاي جويده از فلسطين كه بعدها در اينديانا منصبي يافت و از من نيز دعوت كرد ك                
 .سالي در آنجا تدريس كنم

 نامه دكتري و حوزه علاقة شخصي شما چه بود؟  پايان):احمدي(سمت 
چـون فكـر    . اي اسـت    شناسـي مقابلـه      رساله دكتري من در زبـان      :دكتر يارمحمدي 

لـذا بـه    ! شـود؟   شناسي را به ايران ببرم چه مـي         كردم حال بخواهم اين مطالب محض زبان        مي
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بان فارسي و انگليسي را با هم مقايسه كـردم كـه ايـن كـار آن وقـت         هولدر ز   پيشنهاد هاوس 
 .كاملاً رايج بود
 شناختي؟  اين مقايسه آموزشي بود يا صرفاً زبان):غفارثمر(سمت 

 .شناختي زبان: دكتر يارمحمدي
شناسي علمـي      آقاي دكتر يارمحمدي جزء نسلي بودند كه بايد زبان         ):گلفام(سمت  

 .كردند و اين كار دشواري بوده است يران معرفي ميرا براي اولين بار در ا
ام سـعي    خوشحالم كـه هـر وقـت مطلـب علمـي جديـدي يافتـه              :يارمحمديدكتر  

ام آن را وارد جامعه دانشگاهي كشور كنم هر چند كه سختي داشته باشد؛ و خدا را از                    كرده
ث ديگـري اسـت و      ام بح ـ   البته اينكه چه قدر در اين كار موفـق بـوده          . گزارم اين باب سپاس  

آن زمان كه از اينديانا به شيراز برگشتم تدريس مكاتـب جديـد            . ديگران بايد قضاوت كنند   
ليسـانس بيسـت سـال        هاي فوق   و آراء چامسكي را آغاز كردم و توجه داشته باشيد كه دوره           

. پيش از آنكه در تهران و جاهاي ديگر تأسـيس شـود در دانشـگاه شـيراز برقـرار شـده بـود                      
را هم زماني  » شناسي انتقادي   گفتمان«و  » شناسي  گفتمان«،  »كاربردشناسيِ زبان «مانند  ي  ثمباح

 .شروع كردم كه در ايران چندان مطرح نبودند
) در دانشـگاه اينـديانا  (اي    شناسـي مقابلـه      آيا گرايش شما به زبـان      ):احمدي(سمت  

 هم مد نظر داشتيد؟صرفاً تحت تأثير جو غالب آن دانشگاه بود يا اهداف آموزش زبان را 
اي   شناسي مقابله    نه تنها در اينديانا، بلكه جو كلي در امريكا زبان          :دكتر يارمحمدي 

اي   شناسـي مقابلـه     شناسي مانند فريز و لادو و امثـال ايشـان بـه زبـان               بود و اغلب بزرگان زبان    
ي ضمناً، اين نكته هـم بـود كـه آن موقـع در امريكـا هـر كـس روي زبانهـا        . گرايش داشتند 

، كــار ...، مثـل زبانهـاي افريقـايي، پشـتو و     )بـه قـول خودشـان    ((odd languages)نامـأنوس  
من خودم دو سه تابستان رفتم روي زبان نـاواهو تحقيـق كـردم و               . گرفت  كرد بورس مي    مي

خواسـتند زبانهـاي    در آن زمـان در امريكـا مـي        . هر بار پانصد دلار به عنـوان بـورس گـرفتم          
شناسـي و     شناسي و گـويش     تر بررسي كنند و مطالعات صرف و واج         عنامأنوس را هرچه سري   

و ) هنـوز ايـن قـدر اهميـت نيافتـه بـود           » نحـو «و  (اي بيشتر مد نظر بـود          مقابله شناسي  زباننيز  
موقعي بود كه كلاسهاي آموزش نيروهـاي نظـامي رواج داشـت؛ جـو كلـي ايـن بـود و در                      

ي بـود كـه او هـم وظيفـه خـود بدانـد كـه                طبيع) براي انتخاب مسير كاري   (مشورت با استاد    
شـناختي   كـار مـن يـك مقـدار مقابلـة صـوت      . دانشـجو را بـه سـمت مـد روز هـدايت كنـد      

بود و مقداري هم مقابلـة نحـوي        ) به صورت آزمايشگاهي  (فارسي و انگليسي    ) آكوستيكي(
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 .آنها در قالب سيستم پايك
 ايـران   ازگشت به  پس علت انتخاب اين موضوع آن نبود كه در ب          ):احمدي(سمت  

 در آموزش زبان به كارتان بيايد؟
آورم كه آن موقع اينجـا را هـم مـد نظـر                حال درست به ياد نمي     :دكتر يارمحمدي 

داشتم يا خير، ولي نهايتاً در اينجا هم آن مطالعات بسيار سودمند افتاد و وقتي در شيراز تهيـه       
راه   را(proficiency)ي مــواد درســي را در مقيــاس بــزرگ آغــاز كــرديم و سيســتم بســندگ 

 .ام خيلي كارساز بود و از آن استفادة فراوان بردم نامه انداختيم، آن تحقيقات مربوط به پايان
شناسي به عنوان     توان گفت رابطة نزديك زبان      آيا مي ! دكترآقاي   ):غفارثمر(سمت  

ع شـد؟   از همـان موقـع شـرو   applied linguisticsيك علم جديد و آموزش زبان بـا مفهـوم   
 )همان زماني كه شما در اينديانا مشغول تحصيل بوديد؟(

شناسـي و گروههـاي       دانيد كه آموزش زبان دوم از دل زبـان           مي :دكتر يارمحمدي 
خاستگاه آموزش زبان   ! شناسي كه زاده نشد     شناسي يا روان    از جامعه . شناسي بيرون آمد    زبان

چـون فريـز و لادو و امثـال ايشـان           بزرگـاني   . شناسي اسـت    دوم امروزين در گروههاي زبان    
شناسـي كـاربردي      در آن زمانِ تحصيلِ مـن، سـخن گفـتن از زبـان            . شناس بودند   اصالتاً زبان 

(app. ling.)       تازه باب شده بود؛ مثلاً يكي از افـرادي كـه در كميتـة داوري رسـالة مـن بـود 
 او بــه مــا. شناســي داد و هــم زبــان والــدمن فرانســوي بــود كــه هــم زبــان فرانســه درس مــي 

عنـوان  . شناسي كـاربردي بـه شـمار بيـاوريم          اي را بايد نوعي زبان      گفت كه تحليل مقابله     مي
applied linguisticsكــم بــا همــت ويدوســن و كــم. خــورد  از همــان وقتهــا بــه گــوش مــي 

ــد    ــته مشخصــي در آم ــه صــورت رش ــران ب ــداي  . ديگ ــن آن را دو بخــش ج ــه ويدوس  البت
linguistics applied) كاربستهسيشنا زبان  ( وapplied linguistics)  يشناسـي كـاربرد   زبـان (

 نـيم بـا   ك  ه اطـلاق مـي    حـوز شناسي كـاربردي را بـه هـر دو            ا معمولاً لفظ زبان   مدانست و     مي
 نيز لازم است كـه      (mediation)اي    هاي موجود واسطه    گفتند براي نظريه    به هر حال،  . تسامح

شناسـي    زبـان «گري را      و نتيجه حاصل از اين واسطه      آنها را براي معلم زبان قابل استفاده كند       
شناسـي    رفته زبان   رفته   اي،  شناسي مقابله   بله؛ تقريباً بعد از اوج گرفتن زبان      . ناميدند» كاربردي

در اوايل دهة هفتاد كه به دانشـگاه ايلينـوي بـراي تـدريس رفـتم،                . كاربردي هم ظهور كرد   
اد و ديدم ذيل ايـن عنـوان، ترجمـه، آمـوزش     د شناسي كاربردي درس مي  يامونا كچرو زبان  

  دهنـد تـازه    را درس مي(syllabus design)ريزي درسي  زبان، انواع تهية مواد درسي و برنامه
هـايي    ه گسترده آن رشـته    جو. نبود) به قول خودش  (شناسي كاربردي     اين وجه گسترده زبان   
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ره را نيـز امـروزه دربـر       شناسـي و غي ـ     شناسـي زبـان، سـبك        روان ،شناسي اجتماعي   چون زبان 
البتـه در آغـاز   . بله؛ جواب شما اين است كه از همان وقتها اين رابطه شكل گرفت         . گيرد  مي

 .بردند كار مي  را بهapplied linguisticsكمتر عنوانِ ) منظورم اوايل دهة شصت است(
اي گـرايش غالـب       شناسي مقابلـه    گويند زماني كه زبان      بعضي مي  ):غفارثمر(سمت  

اي هم در آموزش زبان دوم خارجي رواج          شناسي بود و به موازات آن تحليل مقابله         زباندر  
ولي از اواخر دهة .  و آموزش زبان با هم پيوند محكمي داشتند       شناسي  زبانداشت، دو حوزة    

شناسـي و     بست رسيد، رابطـه زبـان       اي تقريباً به بن     شصت و اوايل دهه هفتاد كه تحليل مقابله       
ع شـد و آمـوزش زبـان رشـتة مسـتقلي گرديـد و اكنـون ديگـر نيـازي بـه                       آموزش زبان قط ـ  

 طور است؟ آيا واقعاً همين. شناسي ندارد زبان
مـدت ده  . بسـت مواجـه نشـد     گاه با بـن     اي هيچ    مقابله ل اولاً تحلي  :دكتر يارمحمدي 

 در دانشـگاه ايلينـوي در       1983 من خـودم در سـال        .سالي در امريكا گويي كمي از مد افتاد       
اما در اروپا هرگز چنـين نشـد و         . كردم  اي تدريس مي    شناسي مقابله   ه دكتري درس زبان   دور
. گاه اهميـت خـود را از دسـت نـداد            اي هيچ   شناسي مقابله   خصوص در اروپاي شرقي زبان      به

توان منكر شد كه زبـان اول         خواهند بگويند، اما واقعيت اين است كه نمي         ها هرچه مي    نظريه
البتـه ممكـن اسـت در سـطوح مختلـف           . دوم يـا خـارجي تـأثير دارد       در شكل و وضع زبان      

آموزي و يا بسته به شيوة يادگيري زبان دوم، ميـزان تـأثير زبـان مـادري تغييـر كنـد امـا                    زبان
. فهميم كه آذري يا كُردند      كنند مي   بالاخره هست وقتي آذريها يا كردها فارسي صحبت مي        

حدوداً پنجاه يا   (اهالي زبانهاي مختلف    » نگليسيا«هاي    به خاطر دارم در كلاس پايك، گفته      
گفتند گوش كنيـد      را روي نوار ضبط كرده بودند و به دانشجويان مي         ) شصت مليت يا زبان   

كنـد چيسـت؛ و مـن بـه خـوبي       و بگوييد زبان مادري كسي كه دارد انگليسـي صـحبت مـي       
شـان   بـان مـادري  اش فارسي است كدام است و يا كدام يـك ز      فهميدم آنكه زبان مادري     مي

 .عربي يا تركي است
. ل نيسـتم  ئ ـاما پاسخ سؤال اخير شما منفي است؛ يعني من به جدايي ايـن دو رشـته قا                

بينيم كارهايي كه الخليل و سـيبويه         اگر ما به تاريخ خودمان در دورة اسلامي نگاه كنيم، مي          
خواسـتند بـه      مـي شناسـي و دسـتور بـود امـا            زمخشري و ديگران انجام دادند در واقع زبان       و  

خواسـتند بـا       قرآن است و مي    شناسيِ  مثلاً تجويد در واقع واج    . كمك آن قرآن را ياد بدهند     
آمد ـ بهتر آمـوزش    زبانان، زبان خارجي به حساب مي آن، زبان عربي را ـ كه براي غيرعرب 

 طور است و در تـاريخ عمومـاً آنهـايي كـه             در مورد زبانهاي هندي و يوناني هم همين       . دهند
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 .اند اند، به نوعي آموزش زبان را هم مد نظر داشته شناسي كار كرده زبان
كنيـد از     نكته ديگر اينكه شما وقتي فيزيك، شيمي يا هر علم ديگـر را تـدريس مـي                

در آموزش زبـان    . كنيد  اي استفاده مي    اي خاص از زبان فارسي يا زبان اصطلاحي ويژه          گونه
 زبان دوم ـ زباني خاص را براي تدريس زبان به كار  هم ـ خواه زبان اول در مدارس و خواه 

حال اگر اين فرازبـان     . گوييم   مي metalanguageيا  » فرازبان«گيريد كه به آن زبان خاص         مي
خواهيـد زبـان را تعلـيم         است كنار بگذاريـد چگونـه مـي       » شناسي  زبان«را كه ناظر بر مفاهيم      

حـرف  «،  »اسـم  «،»فعـل «مفـاهيمي ماننـد     شود بدون استفاده از اصطلاحات و         دهيد؟ مگر مي  
ريزي درسي هـم بـا آن سـروكار           كه امروزه در تحليل خطا و برنامه      (» گشتار«و حتي   » اضافه
يـك زمـان شـما بـه        بلـه؛ .  است شناختي  زبانزبان را آموزش داد؟ و اينها همه مفاهيم         ) داريم

گوييد و آنها هم  ي جملات و الگوهايي را م،در آن صورت  دهيد، خردسالان درس زبان مي
در ضـمن، شـما     . امـا بـراي بزرگسـالان وضـعيت متفـاوت اسـت           . كنند  وار تكرار مي    طوطي
شناسـي كـلان      زبـان . شناسـي و دسـتور منحصـر نكنيـد          شناسي را هم فقط به نحو و واج         زبان

(macrolinguistics)       و كلاً  » شناسي اجتماعي   زبان«،  »شناسي  گفتمان« را در نظر بگيريد؛ يعني
 موضـوع   را هـم (language in use)» زبان در كـاربرد « و (language in context)» بان در بافتز«

 شــود همــة موضــوعات زبــاني را درس داد دانــم چطــور مــي مــن نمــي. شناســي بدانيــد زبــان
ــان   ــاهيم زب ــي از اصــطلاحات و مف ــرد  ول ــتفاده نك ــي اس ــرين  . شناس ــي تم ــثلاً وقت    (drill)م

 يـا  . structural drill اسـت و ايـن   transformation drillيـن  گـوييم ا  كنـيم مـي   درسـت مـي  
  اســت و ايــنfunctional syllabusگــوييم ايــن  كنــيم مــي ريــزي درســي مــي وقتــي برنامــه

notional syllabus ؛ حتي اصطلاحاتي مانند communicative  شناسـي و    هم مفـاهيم گفتمـان
تهيه مواد درسي در آموزش     . خود دارد شناسي كلان را در        و كلاً زبان   شناسي اجتماعي   زبان

البته در اينجا بيشـتر بـر       . شناسي براي من قابل تصور نيست       زبان بدون استفاده از مفاهيم زبان     
 .ها كاري ندارم گويم و با نظريه ام سخن مي يمبناي تجارب شخص

بـدون داشـتن درك     : گونه نيز بيان كرد     توان اين    فرمايش شما را مي    ):گلفام(سمت  
 .صحيحي از يك پديده آموزشِ آن ممكن نيست

 بله؛ اين كه من گفتم به كمك يك فرازبـان، زبـان را آمـوزش                :دكتر يارمحمدي 
اي از    وقتي بخواهيد بفهميد اين فرازبان چيست، مجموعه      . دهيم متضمن همين نكته است      مي

توان آنهـا را در آمـوزش زبـان بـه              هستند و نمي   شناختي  زبانشود كه غالباً      طرح مي مفاهيم م 
 .آموز تمرين داد كار نگرفت و فقط به زبان
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شناسـي مطـرح نيسـت، فـنّ آمـوزش       البته قبول دارم كه در آموزش زبان فقـط زبـان      
(pedagogy)  ولي بـه  هاي يادگيري و مسائل اجتماعي و مسائل ديگر نيز مطرح است؛         و جنبه 

نظرم با وجود تمام مطالبي كه در آموزشِ زبان دوم صورت نظريه هم بـه خـود گرفتـه و بـا                      
تـوان بـدون اطلاعـات     هاي جديد دربارة چگونگي فراگيري زبان، بـاز هـم نمـي    وجود يافته 

 .شناختي به طرف آموزش زبان رفت زبان
شناسـي   كنيـد زبـان   ي با توجه به اين مفهوم، آيا فكر م! آقاي دكتر ):غفارثمر(سمت  

 كاربردي امروزه همان مفهومي را دارد كه دهة پنجاه و شصت داشته؟
شناسـي    گفتمـان « موضـوعاتي ماننـد       الآن عـرض كـردم   .  خيـر  :دكتر يارمحمـدي  

هـم همگـي ذيـل      » شناسـي   سـبك «و  » شناسـي زبـان     روان«،  »شناسي اجتماعي   زبان«،  »انتقادي
 .گيرند قرار مي» شناسي كاربردي زبان«

 شناسي كاربردي چيست؟  اصلاً تعريف خودِ زبان):غفارثمر(ت سم
 :شناســي در بافــت  شناســي كــاربردي يعنــي زبــان      زبــان:دكتــر يارمحمــدي 

linguistics in context  .  در يـك بافـت و يـا بـه منظـوري      شناسـي  زبـان كـارگيري   يعنـي بـه 
كـن اسـت    موضوع ممكن است آموزش زبان باشـد، مم       و  مشخص؛ حال اين بافت و منظور       

گيري   هر بهره . آيد  ريزي درسي باشد يا هر چيزي كه به كار آموزش مي            ترجمه باشد، برنامه  
البته مشكلي هم از .  كاربردي استشناسي زبانخاص مصداقي از شناسي براي هدفي  از زبان 

شناسـي    هـا، مـثلاً زبـان       نظر تعريف در اينجا پيدا شده است كـه هـر كـدام از ايـن زيرمقولـه                 
ولـي در هـر حـال در        . انـد   ، براي خود مباني نظري و كاربردي مضاعفي پيدا كرده         اجتماعي
 .گيرند شناسي كاربردي قرار مي قالب زبان

در دانشـگاه تربيـت     » شناسي  همايش زبان و زبان   « يكي از اهداف     ):غفارثمر(سمت  
كند تا  شناسي در كنار هم جمع        مدرس اين بود كه افراد را از دو حوزة آموزش زبان و زبان            

آيد كه در جامعـة دانشـگاهي مـا ايـن دو               به نظر مي    الآن .تر شوند   قدري به يكديگر نزديك   
شناسـيها    آموزش زبانيها ادعاي استقلال دارند و زبـان       . گروه در حال دور شدن از هم هستند       

نظـر شـما دربـارة وضـعيت فعلـي          . ي اين دو گروه شده    راين حرفها باعث دو   . ادعاي پدري 
 شناسي و آموزش زبان در ايران چيست؟ ارتباط زبان

كنم در اين ماجرا مسائل غيرعلمـي و شخصـي در كـار                فكر مي  :دكتر يارمحمدي 
البتـه  . ه بـه هـم نيـاز دارنـد و بايـد بـا هـم كـار كننـد         حوزبه هر حال از نظر من هر دو      . باشد
اول و زبـان    نگاري تا بررسي زبان       شناسي و واژگان    از لهجه . شناسي بسيار گسترده است     زبان
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بـين تئـوري و عمـل هـم هميشـه فاصـله و              . گيـرد   دوم و مطالعات نظري محض را دربر مـي        
 و آمـوزش زبـان فاصـله فراوانـي          (minimalism)گرايـي      بين كمينـه    الآن مثلاً. شكافي هست 

شناسيِ كاربردي واسطه شدند كه       ها در گذشته هم بوده اما متخصصانِ زبان         اين فاصله . است
 . اي در آيد كه به كار آموزش زبان بيايد گونه هاين مفاهيم ب

شناسيِ كاربردي در ايران رسالت        بسياري از متخصصان زبان     الآن ):غفارثمر(سمت  
دانند؛ يعني مـثلاً بـه جـاي پـرداختن بـه           خود را پر كردن اين شكاف ميان نظريه و عمل نمي          

، بـر روي    )بـان دارد  كـه كـاربرد زيـادي هـم در آمـوزشِ ز           (اصول و پارامترهاي چامسـكي      
 .كنند و عنايتي به پر كردن آن فاصله ندارند راهبردها و سبكهاي يادگيري كار مي

تـر بينديشـيد      شناسيِ كـلان را در نظـر بگيريـد و جـامع              اگر زبان  :دكتر يارمحمدي 
البتـه ممكـن اسـت يـك گـرايش را خيلـي             . اي جز كار كردن در اين محدوده ندارند         چاره

 تر و در نتيجـه      احساس كنند و كمتر سراغش بروند و ديگري را ملموس         وار    نظري و رياضي  
گراست و نبايد گفت  شناسيِ نقش  وابستگيِ آموزش زبان بيشتر به زبان الآن.تر بيابند مطلوب 

گويم بـه كـار آمـوزش         گويد آنچه مي    چامسكي مي . اند  كل رها كرده   هشناسي را ب    اينها زبان 
و ! آيـد   گويم در آموزش زبـان هـم بـه كـار مـي               هر چه مي   گويد  هليدي مي آيد و     زبان نمي 

هـاي    شناسـي شـاخه     بنـابراين بايـد گفـت در زبـان        . شناسي هليدي چنين اسـت      واقعاً هم زبان  
شناسي كاربردي از     اند و متخصصان زبان     تر شده   متعددي داريم كه برخي به كاربرد نزديك      

انـد و البتـه اسـتفاده       يگر استفاده نكـرده   هاي د   اند و از برخي شاخه      آنها استفاده بيشتري كرده   
ها نيست، بلكه بايد براي تقريبِ آنهـا          حاصلي و بيهودگي آن شاخه      نكردن ايشان دليل بر بي    

ايد كه همين سازمان سمت كتابي        توجه داشته . هاي لازم را فراهم كرد      به حوزة عمل واسطه   
بـه  (چهـارچوب گشـتاري   از خود بنده و آقاي پوراعتدال چاپ كـرده اسـت كـه در آن در              

ايـم و كتـابي       خصوص تكيه را مطـرح كـرده        آموزش تلفظ زبان انگليسي به    ) دنباله ديكرسن 
 .كاربرد شيوه چامسكي و هله در تدريس استاين هم . درسي است

ــان البتــه فكــر مــي ــا عينيــت و ملموســات بيشــتر  شناســي نقــش كــنم چــون زب  گــرا ب
ــه    ــتر بـ ــا بيشـ ــوزش زبانيهـ ــروكار دارد آمـ ــآسـ ــردهن گـ ــدا كـ ــاحثي رايش پيـ ــد و مبـ  انـ

، آمــوزش زبــان بــه روش ارتبــاطي (communicative competence)تــوانش ارتبــاطي  ماننــد
(communicative language teaching)روش زبـان    و آموزش بي(no-method teaching)  بـا 

ا هم بـد نيسـت   اي ر نكته! گرا  گرا قرابت بيشتري دارد تا با مثلاً برنامة كمينه          شناسي نقش   زبان
شناسـي كـاربردي    كـه زبـان  (اي  شناسـي رايانـه    اضافه كنم كه مثلاً ترجمه ماشيني و يـا زبـان          
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 .وار بيشتر قرابت دارد اي چامسكيگر صورتشناسي  با زبان) هستند
شناسها هـم ايـن مسـئله انتخـاب از ميـان گرايشـها                 در بين خود زبان    ):گلفام(سمت  

كننـد نيـز     كـار مـي  (pure linguistics)شناسـي محـض    انهست؛ يعني بسياري از آنها كه زب ـ
ايـي محـض چامسـكي يـا، بـه طـور خـاص، برنامـة                گر صورتممكن است اصلاً اعتنايي به      

در آمـوزش زبـان اسـتفاده از    «بنابراين منظور مـا هـم از اينكـه    . گرايي او نداشته باشند     كمينه
شناسي   هاي زبان   مه گرايشها و نظريه   اين نيست كه بايد از ه       »ناپذير است   شناسي اجتناب   زبان

 .استفاده كنند
طور كه گفتم، اينكه در آموزش زبان         همان.  كاملاً درست است   :دكتر يارمحمدي 

اند دليل بر عدم نيـاز ايشـان بـه            گرايي نرفته   به سراغ يك نظريه يا گرايش خاص مانند كمينه        
. شـناختي اسـت     كنند زبان   يس مي برند يا تدر    تمام مفاهيمي كه به كار مي     . شناسي نيست   زبان

تـر و بعضـي جديـدتر باشـند و در اسـتفاده از                حال ممكن است بعضي از اين مفاهيم قديمي       
 .كرده باشند» كوتاهي«برخي مفاهيم نيز واقعاً 

در شناسي ـ كه اشاره كرديد در ايران   در مورد جدايي دو رشتة آموزش زبان و زبان
 دانشگاههاي معتبر بسياريدر دانشگاه ايلينوي و در .  كنماي عرض  بايد نكته حال وقوع است  ـ

را » آمـوزش زبـان  «و  » شناسـي كـاربردي     زبـان «،  »شناسـي   زبـان «دنيا، شما سه بخش مجـزاي       
. كننـد   دهند اما با هـم كـاملاً همكـاري مـي            كنيد و هر سه، مدرك دكترا هم مي         ملاحظه مي 

 علاقـه و تمـايلي بـه موضـوعات     البته طبيعي است كه كساني در هر بخش يافـت شـوند كـه     
شناسـيِ زايشـي    بخش ديگر نداشته باشند؛ مثلاً در ايلينوي كسي مثل كيسبرت كه فقـط واج         

 نامأنوس پرداخته اصلاً علاقه و تـوجهي بـه آمـوزش             و كار كرده و به تحليل زبانهاي غريب      
 .اردزبان ندارد؛ اما در همان جا كسي هم مثل كچرو هست كه در هر سه حوزه دستي د

گويند سرفصلهاي فعلي رشتة آمـوزش زبـان در ايـران              بعضي مي  ):غفارثمر(سمت  
آيا جناب عالي   . اند  شناسي زيادي در آن گنجانده      است؛ يعني دروس زبان   » شناسي زده   زبان«

 ايد اين موضوع را قبول داريد؟ كه خود جزء طراحان اين سرفصلها بوده
رشتة آموزش زبان در هر كجاي دنيـا ـ    هر برنامة درسي براي :تر يارمحمديــدك

اگـر مثـال نقضـي    . شناسـي دارد  اعم از انگليس، امريكا و استراليا ـ يقيناً چند درس پاية زبان 
هاي آموزشيِ مـا اشـكالاتي دارد، امـا           البته قبول دارم كه برنامه    . شناسيد به من نشان دهيد      مي

هاي مرتبط با زبان ضـرورت دارد         شناسي براي تعدادي رشته     در اصل اينكه سرفصلهاي زبان    
ن اين سرفصلها زبانا فارسيطور كه در رشته آموزش زبان فارسي به غير همان. ترديدي نيست
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زبـان و ادبيـات     «در رشتة   . ايم  اند، در آموزش زبان انگليسي هم آنها را گنجانده          را قرار داده  
واژه، نحـو   سي، سـاخت شنا شناسي مانند واج هم لازم است برخي دروس اصلي زبان  » فارسي

شناسي به دانشجويان آموزش داده شـود و ايـن كمبـود در سرفصـلهاي آن رشـته                    و گفتمان 
 .كاملاً محسوس است

هـا    كـه بـراي هـر يـك از ايـن رشـته             اي  شناسـي   اما مسئله اين است كه محتواي زبان      
ر دورة  ام كه در رشته آموزش زبان انگليسـي د          من ديده . شود بايد متفاوت باشد     تدريس مي 

ام كـه ايـن       بارها به برخي همكاران گفتـه     . دهند  هم درس مي  » شيوة استدلال نحوي  «دكتري  
دهيـد خيلـي      مطالبي كه در اين درس به دانشجويان رشـته آمـوزش زبـانِ انگليسـي يـاد مـي                  

شناسـي را بـه    متأسفانه برخي اساتيد مفاهيمي از زبـان    .  است (specific)نگرانه    خاص و جزئي  
آيـد و   دهند كه در بيـرون دانشـگاه بـه هـيچ كارشـان نمـي         ها درس مي    ين رشته دانشجويان ا 

بديهي است كه اين نارساييها را بايـد اصـلاح كـرد نـه اينكـه                . توانند آنها را دنبال كنند      نمي
هـا    در سرفصل اين رشـته    . ها كنار گذاشت    كل از سرفصل اين رشته     هشناسي را ب    دروس زبان 

اي آموزشـي     شايد هم نوعي آموزش يا دوره     . باشد»  كاربردي شناسي  زبان«گيري    بايد جهت 
هـا درس بدهنـد لازم        شناسي به دانشجويان اين رشـته       براي اساتيد جواني كه قرار است زبان      

 .باشد
كنيد ايـن دو      بينيد؟ آيا تصور مي     آينده را چگونه مي   !  آقاي دكتر  ):غفارثمر(سمت  

تـر    تـر و پيوسـته      ر كشـور مـا بـه هـم نزديـك          در آينده د  ) شناسي  آموزش زبان و زبان   (رشته  
 شوند يا گرايش به سمت جدايي بيشتر است؟ مي

كنم در كنفرانسها و انجمنها قدري تبعيضها و مسائل            من فكر مي   :دكتر يارمحمدي 
پيش از انقلاب، ما انجمـن تأسـيس كـرديم و در آن همـه را                . شخصي را بايد كنار گذاشت    

كسـي  » فارسـي «البته از ادبيات    . ي، زبان انگليسي و ادبيات    شناس  از رشته زبان  : شركت داديم 
ما همه بـه هـم      ).  مخالفتشان كمتر شده است     الآن گرچه(نبود و آن وقت ما را قبول نداشتند         

احتياج داريم؛ حتي متخصصان زبان و ادبيات فارسي و عربي هم بايد بياينـد و در كنـار هـم            
 هـم ايـن     (AILA)المللي ماننـد آيـلا        انسهاي بين در كنفر . نوعي داد و ستد علمي برقرار شود      

 .كنيد ها را مشاهده مي تنوع رشته
هـا وابسـتگي و پيونـد         به نظر من، جداييِ موجود ساختگي است و در ذات اين رشته           

 قـرار   هست؛ و چون اين تفكيك مصنوعي است، دوست دارم اميدوارانه بگويم كـه بـا مبنـا                
 .خواهد شدگرفتن عقل در آينده اين شكاف كمتر 
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  :بندي كنيم گونه جمع   اجازه بدهيد فرمايشهاي جناب عالي را اين       ):احمدي(سمت  
پيش از آمـوزش    ) 1: شناسي حفظ كند    آموزش زبان به چند دليل بايد ارتباط خود را با زبان          

درستي درك   هر پديده، ابتدا بايد فهمي علمي از ماهيت آن حاصل كنيم و ساختار آن را به               
ناچـار از فرازبـاني   ) بزرگسـالان ويـژه در آمـوزش    بـه (در حين آموزش زبان دوم     ) 2. نماييم

هـاي    گرايشـها و نظريـه    ) 3. شناسي را در خود دارد      كنيم كه بسياري مفاهيم زبان      استفاده مي 
ماننـد  (شناسي تماماً انتزاعي و به دور از عالم كاربرد نيستند بلكه در ميان آنهـا مـواردي            زبان
پـس بايـد    . ترنـد   يـك دهست كه ماهيتاً به عالم واقع و حوزة كـاربرد نز          ) گرايي هليدي   نقش

تر هم ايـن وظيفـه ماسـت         در مورد گرايشهاي انتزاعي   ) 4. جستجو كرد و اين موارد را يافت      
هايي هم    كه آن واسطة لازم براي پر كردن فاصلة ميان نظريه و عمل را بيابيم؛ زيرا آن نظريه                

انـد    كرده  اند چه بسا كه در آغاز انتزاعي جلوه مي          راواني يافته كه امروزه كاربردهاي عملي ف    
 .هاي لازم ايجاد شده است رفته آن واسطه و رفته

به عنوان مثال، مفاهيم اولية دستور گشتاري در        . طور است    همين :دكتر يارمحمدي 
 در transformation drillآموزش زبان به مقياس وسيع راه پيدا كرده است و ما امـروزه مـثلاً   

ريـزي درسـي نيـز وارد         همچنين مفاهيم اولية دستور گشتاري در برنامه      . آموزش زبان داريم  
شده است؛ و اين در حالي است كه چامسكي مكرر گفته كه بحثهاي مـن بـه درد آمـوزش                    

 .خورد زبان نمي
 .شود آرام راه باز مي آرام! كند  اين چامسكي نيست كه تعيين مي):احمدي(سمت 
خواهد   نمي. البته چامسكي اكراه دارد كه اساساً وارد اين بحث شود     ):مگلفا(سمت  

اين جبري هم كه آقاي دكتر يارمحمـدي فرمودنـد          . تر كند   حوزه مطالعاتي خود را گسترده    
كشد تا به فهم عموم درآيد        يكي دو دهه طول مي       شود؛  اي ظاهر مي    اول نظريه : طبيعي است 

 .روند يو بعد تازه به دنبال كاربرد آن م
. شناسي بود    البته فقط نبايد نگرانِ انحرافِ آموزش زبانيها از زبان         ):احمدي(سمت  

شناسان گويي اصراري هست كه بـه هـيچ وجـه بـا حـوزه                 از اين سو هم در ميان برخي زبان       
كننـد   اسـتدلال هـم مـي   . كاربرد كاري نداشته باشند و خود را همواره از آن دور نگاه دارند      

شد و به صـورت يـك شـاخه از          » شناسي  زبان«ريخي مطالعات زباني از زماني      كه به لحاظ تا   
يعنـي از   . در بيـرون خـود    علم در آمد كه هدف خود را در درونِ خـود تعريـف كـرد و نـه                   

زماني كه مطالعة زبان، به جاي مطلوبيت تبَعي، مطلوبيت ذاتي يافت و ديگر در خدمت فهمِ                
اين اصـولاً ديـدگاه درسـتي اسـت و          . ا آموزش زبان نماند   بهترِ تعاليم دين، ادبيات، ترجمه ي     
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حفظ استقلال هر شـاخه از علـم البتـه ضـروري اسـت؛ امـا نكتـه اينجاسـت كـه بسـياري از                         
هاي ديگر و يا با عنايت به حـوزة كـاربرد،             هاي مستقل علمي از رهگذر تعامل با رشته         شاخه
هاي نظـري     ها و سرمايه    ر گنجينة نظريه  اند و حتي از اين طريق ب        ها و گسترشهايي يافته     توسعه

را نيـوتن بـه هنگـام مطالعـه و محاسـبة            » رياضـيات «مثلاً مفهوم مشتق در     . اند  خود نيز افزوده  
است ـ كشف كرد و اين كشـفِ برآمـده از فيزيـك،     » فيزيكي«اي ـ كه بحثي   سرعت لحظه

نـابراين بـه نظـر    ب. در رياضـيات » حسـاب ديفرانسـيل و انتگـرال   «سنگ بناي مهمي شد براي   
منافاتي با حفظ استقلال نداشـته باشـد؛ و حفـظ اسـتقلال بيشـتر بـه مرحلـة                   » تعامل«رسد    مي

شناسي كاربردي را بـا مفهـوم         حال اگر زبان  . شود  گذاريها و اتخاذ نگرشها مربوط مي       هدف
كـنم عـلاوه بـر آمـوزش      وسيعي كه جناب عالي مطرح كرديد در نظر بگيريم ـ كه فكر مي 

هـاي نقـد ادبـي و كاربردهـاي طبـي و              اي و برخـي نظريـه        رايانـه  شناسي  زبان ترجمه،   زبان و 
شـناسِ   گيرد ـ و آنگاه خود را بـه عنـوان يـك زبـان      را هم دربر مي... شناسي و  حقوقي زبان

هـايي بـراي خلـق        نياز از همه اينها بدانيم، چه بسا كـه خـود را از سرچشـمه                 بي كل   بهمحض  
 .ي براي محك زدنِ آنها محروم كرده باشيمها يا ميدانهاي نظريه

ام يــا در   تــا آنجــا هــم كــه مــن اطــلاع دارم و خــود خوانــده :دكتــر يارمحمــدي
 شناسان بگويند ما هيچ كاري با حـوزة         طور نيست كه زبان     ام اين   المللي ديده   كنفرانسهاي بين 

كـه در عـالم نظـري        بيابيـد    MIT در دانشگاه     بله، ممكن است كساني را مثلاً     . كاربرد نداريم 
گيريـد و تئـوري را رد         درس مـي  » كاربرد«اما در بسياري مواقع شما از       . كنند  محض كار مي  

در علـوم ديگـر هـم ايـن         . ي جـدا كـرد    كل ـ   بـه شود كـاربرد را از علـم          نمي. كنيد  يا تأييد مي  
كنيم در پسِ ذهنمان اين اسـت كـه بـه            به نظر من ما هر كار كه مي       . تفكيك صورت نگرفته  

اينكـه كسـي بگويـد مـن چيـزي را        هنر براي هنر، يا علم براي علم، و يـا           . خورد   درد مي  چه
 . موارد شاذّ و نادر استءكنم و هيچ نگاه به فايدة عملي آن ندارم، معمولاً جز كشف مي

 مشكل اين است كه دانشگاهيهاي ما نحوة نگـاه بـه موضـوع مـورد                ):گلفام(سمت  
ها را بايد در دبيرسـتان يـا در يـك درسِ              فلسفة رشته . اند  تهمطالعة خود را در جايي ياد نگرف      

دانشـجو بايـد جايگـاه موضـوع خـود و مرزبنـدي       . نياز دانشگاهي به افراد آمـوزش داد   پيش
توانـد پـيش بـرود و بـه كجاهـا نبايـد               ها را به نوعي فرا بگيرد و بياموزد كه تا كجا مـي              رشته
 .درازي كند دست

شناسـي   ا اينجـا فرموديـد كـه آمـوزش زبـان جـزء زبـان        ت ـ  ! اسـتاد  ):غفارثمر(سمت  
هاي لازم براي به عمـل در   شناسيِ كاربردي تدارك آن واسطه كاربردي است و وظيفة زبان    



 

١٨ 

حال دربارة سرفصلهاي موجود، اين سؤال مطرح است كه آيـا از يـك              . آوردنِ نظريه است  
شناسِ كاربردي را  ك زبانرود كه كار ي ار ميظدانشجوي كارشناسي ارشدِ آموزش زبان انت     

شناسي در رشته آموزش زبان، به سـمت          انجام دهد؟ آيا بهتر نيست به جاي سرفصلهاي زبان        
تخصصي كردن اين رشته برويم؟ مثلاً معلماني تربيت كنيم كه فقط نوشتن يا فقـط مكالمـه                 

هـاي   در رشته آموزش زبان هـدف از دوره       : تر مطرح كنم    ياد بدهند؟ سؤال را قدري اساسي     
كارشناسي ارشد چيست؟ آيا قصد اين است كه صرفاً معلم زبان تربيت كنيم؟ يعني كساني               

 خـواهيم افـرادي را بپـرورانيم    يـا اينكـه مـي      كه بروند سر كلاس و خوب زبان درس بدهند؟        
 هـاي    شـوند بتواننـد نظريـه       كه واسطه و پلي ميان نظريه و عمل باشند؟ و اگـر هـم معلـم مـي                 

اند، محقـق و      يعني در عين حال كه معلم     (كنند     در محيط كاريِ خود بومي     ياد گرفته شده را   
 ؟)متفكر نيز باشند

  آيا اين سه مطلب اخير كه فرموديد واقعاً قابل تفكيك است؟:دكتر يارمحمدي
 .گويند بله  برخي مي):غفارثمر(سمت 

ت خواهيـد معلمـي تربي ـ      حتي در نظر بگيريم مي    .  توجه بفرماييد  :دكتر يارمحمدي 
اي   از زمان كاپلان كه بلاغت مقابلـه      . كنيد كه تخصصش مثلاً فقط در آموزشِ نوشتن باشد        

(contrastive rhetoric) قدر اطلاعات مفيد دربارة شـيوة نوشـتن بـه دسـت       را مطرح كرد چه
اي خود جزء     حال اين بلاغت مقابله   . خبر باشيد نقص بزرگي است      اگر از اينها بي   . ايم  آورده
خواهيد تعلـيمِ نوشـتن دهيـد امـا بـه مفـاهيمي        يا مثلاً چگونه مي  . ي كاربردي است  شناس  زبان
مـن  !  اشاره نكنيد؟supplementary sentence, concluding sentence, topic sentence: مانند

پـذيري هـم    بـه لحـاظ امكـان   . ناپذيرند كنم سه شقيّ كه به آنها اشاره كرديد جدايي فكر مي 
كاري كـه   . شناسي مسلط باشد و هم زبان خارجي تدريس كند           به زبان  تواند هم   يك نفر مي  

 !خود ما كرديم و غيرممكن يا شاق نيست
 بــالاخره هــدف دوره كارشناســي ارشــد رشــته آمــوزش زبــان ):غفــارثمر(ســمت 

شناسِ كاربردي از نوعي كه جناب عـالي توصـيف            چيست؟ تربيت معلم زبان يا تربيت زبان      
 كرديد؟

 در كارشناسي ارشد آموزش زبـان همـة اينهـا بايـد باشـد چـون                 :دكتر يارمحمدي 
ها و مفـاهيم انتزاعـي        توان صرفاً يك معلم زبان تربيت كرد كه با نظريه           نمي. ناپذيرند جدايي
 .شناسي بيگانه باشد زبان

 آخر اگر بخواهيم فقط معلـم زبـان تربيـت كنـيم، مـثلاً بـا همـان                   ):غفارثمر(سمت  
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. شناسي را به او يـاد دهـيم      زي نيست مباحث پيشرفته و انتزاعي زبان      گرايشِ آموزش انشا، نيا   
 .كفايت كند... شايد در حد همان مفاهيم ابتدايي مانند جمله و فعل و فاعل و 

 در آن صورت نوشتني هم كه او آموزش دهد معلوم اسـت چـه               :دكتر يارمحمدي 
ه يك راننـده تاكسـي      و بديهي است كه معلم ضعيفي خواهد شد؛ مثل اين است ك           ! شود  مي

يا مثال  ! را از نيويورك بياوريد و از او بخواهيد زبان انگليسي يا انشاي انگليسي يادتان بدهد              
 بيگانه شناسي زبانبهتر، كه كلياتي از فن آموزش و تدريس هم بداند اما با مفاهيم تخصصي 

آوريـد بـه    ستان نميشناسي را از دبيرستانهاي انگل   چرا مثلاً يك معلم رياضي يا زيست      : باشد
منـد و     خواهيـد كـه نظـام       شما زبان انگليسي يا انشاي انگليسي درس بدهد؟ اگر معلمـي مـي            

خوبي  هشناسي را ب    مبتني بر اصول علمي نوشتن را به شما ياد دهد بايد مباحث و مفاهيم زبان              
ت، توانـد در صـورت لـزوم يـا فـراهم شـدنِ امكانـا                بداند و وقتي اين مباحث را دانست مـي        

شناسي را    هم بكند يا حتي همان مباحث انتزاعي زبان       » تحقيق«دربارة آنها يا عملي كردنشان      
 .خواهيد اينها را از هم جدا كنيد دانم چگونه مي بنابراين نمي. جداگانه درس هم بدهد

 سـطوح   .شناسـي تعبيـري را وام گرفـت          شايد در اينجا بتوان از زبان      ):گلفام(سمت  
معلـم اگـر    . ة زباني داريم در بحث آموزش زبان هـم بايـد داشـته باشـيم              كفايتي كه در نظري   

بخواهد به سطح كفايت تبييني در امر آموزش هم دست يابد، بايد پاسخ بسياري از چراييهـا               
 بـه تبيـين و     نهـاي دانشـگاهي پـرداخت       اصلاً هدف از تأسيس دانشگاه و ايـن رشـته         . را بداند 

 . پاسخ چراييها است
من معمولاً در اين بـاب، قيـاس مهنـدس          !  ببينيد آقاي دكتر گلفام    ):غفارثمر(سمت  

توانـد    يك مكانيك در مدت زمان كوتاهي مـي       . زنم  مكانيك و مكانيك تجربي را مثال مي      
اما يك مهنـدس مكانيـك ممكـن اسـت       موتور ماشين را پايين بياورد و دوباره سر هم كند، 

تواند ماشيني طراحي كنـد كـه         مكانيك مي در عوض مهندس    . اصلاً نتواند اين كار را بكند     
حال سؤال اين است كه در دوره كارشناسي ارشد آموزش زبان           . بازار جهاني را تسخير كند    

يعنـي  (بينديشـيم يـا از نـوع دوم         ) يعنـي مكانيـك تجربـي     (ما بايد به قابليتهـايي از نـوع اول          
 ؟)مهندس مكانيك

دي دادند ما بايـد بـه نـوع دوم           با توضيحاتي كه آقاي دكتر يارمحم      ):گلفام(سمت  
بينديشيم؛ والاّ بايد قائل باشيم به اينكه هر كسي كه به هر صورت زبان انگليسي ياد گرفتـه،                  

 .تواند انگليسي تدريس كند زبان هم، مي مثلاً يك راننده تاكسي انگليسي
آقاي دكتـر غفـارثمر      (analogy)دانم كه اين تمثيل        البته من نمي   :دكتر يارمحمدي 
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اي سـه   من معتقدم در هر شغل و حرفه و رشته. آيد يا خير يا واقعاً در بحث ما نيز به كار مي      آ
هنـر را  .  و هنر خاص آن موضوع(skill)اطلاعات نظري، مهارت در كاربرد   : لازم است چيز  
كنم كه اگر چند راه مختلف در برابر فرد قرار گيـرد، اسـتعدادِ انتخـاب         گونه تعريف مي    اين

اما بسته به نوعِ حرفه ممكن است درجات اهميـت ايـن سـه عامـل               . اه را داشته باشد   بهترين ر 
سواري ممكن است مهارت عملي بيش از اطلاعـات           فرق كند؛ مثلاً در رانندگي يا دوچرخه      

 حـال در آمـوزش زبـان      . اما بالاخره بـه آن دو هـم نيـاز هسـت           . نظري يا هنر مورد نياز باشد     
 خواهيـد ايـن سـه را    يـم و بـا آنچـه شـما فرموديـد گـويي مـي       هم بـه هـر سـة اينهـا نيـاز دار      

 نظـري و     اي در جنبـه     ترنـد، عـده     اي از دانشجويان در جنبة هنري قوي        عده. از هم جدا كنيد   
ما بايد در تدوين سرفصلهاي دانشگاه اين امكان بروز اسـتعدادها           . گروهي در مهارت عملي   

ــك    ــر ي ــيم ه ــم و ببين ــراهم آوري ــجويان ف ــراي دانش ــي  را ب ــر م ــاخه س ــدام ش ــد  از ك  .كش
individualized instructionزمــاني ، در قــرن بيســتم. يابــد  در چنــين شــرايطي مصــداق مــي

اي  رشـته  هـاي ميـان   تخصصي شدنِ محض مطلـوب بـود امـا اخيـراً بـا سـر بـر آوردنِ شـاخه                  
(interdisciplinary)  ًنه از  گويي نوعي جامعيت در علوم باز هم مطرح شده است؛ البته طبيعتا

 .نوعي كه در دنياي قديم رايج بود
. عالي بازگرديم   هاي مطالعاتي خود حضرت     به حوزه !  آقاي دكتر  ):احمدي(سمت  
حـال بفرماييـد كـه در       . در اينـديانا مطـالبي فرموديـد      » اي  شناسي مقابلـه    زبان«دربارة انتخاب   

ــرار داده     ــة خــود ق ــران محــور مطالع ــه اي ــه پــس از بازگشــت ب ــد،  موضــوعاتي ك ــد اي مانن
 چشـمي بـه آمـوزش زبـان         ة، آيـا گوش ـ   »شناسـي انتقـادي     گفتمـان «و  » كاربردشناسي زبـان  «

 ايد؟ داشته
آموزش «و  » اي  شناسي مقابله   زبان«ام     بله؛ من هر كاري كه كرده      :دكتر يارمحمدي 

 .ام را مد نظر داشته» زبان
واي تواند از محت ـ     چگونه مي  »شناسي انتقادي   گفتمان« معلم درس    ):احمدي(سمت  

 اين درس در آموزش زبان يا تدريس براي دانشجويان رشتة آموزش زبان استفاده كند؟
شناسي انتقادي بپذيريم كـه هـر     اگر ما اين موضوع را از گفتمان  :دكتر يارمحمدي 

گرچه اين  (گوييم مؤثر در مناسبات قدرت است         نويسيم و مي    چه در زندگي ما هست و مي      
گويـد وظيفـة مـا        گونه كه فركلاف مـي      ، آن وقت آن   )دفرض خود جاي بحث و ترديد دار      

 است و در نتيجـه  (empowerment) يبخش ي و تواناي(generating awareness)بخشي  آگاهي
گيريم بـا ايـن ديـد نگـاه و        كم آنهايي را كه از خارج مي        بايد تمام مطالب آموزشي و دست     
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يم و ايشان را هم آگاه كنيم كـه         آموزان و دانشجويان بده     تحليل كنيم و بعد به خورد دانش      
 .طور  هم همين(media)ها  در مورد رسانه. چه خبر است

جانـب دفـاع شـد كـه در آن           اخيراً يك رساله دكتري در اين زمينه به راهنمايي ايـن          
هايي را هـم كـه از خـارج آمـده تحليـل               كتب انگليسيِ دانشگاهي و قبل از دانشگاه و نمونه        

گوينـد زبـان    ن چيزي رفته بودند كه زير زبان نهفته است؛ چون مـي    كرده بودند و به دنبال آ     
اينكـه مـا و     . ما بايد اين پنهانها را آشكار كنـيم       . سازد  كند پنهان مي    بيش از آنچه آشكار مي    

كنـيم در حـال مسـموم شـدن و            ت و چيزهايي كه دريافت مي     ابخش وسيعي از عالَم از تبليغ     
ايي در زبان و آموزشِ آن دارد كـه بايـد آنهـا را    ه كشيده شدن به طرف غرب هستيم، ريشه 
 .شناسي انتقادي در آموزش زبان كشف كرد؛ و اين يعني كاربرد گفتمان

 گـذاريهاي فرهنگـي هـم بايـد      اين بسيار مهم است و در سياسـت ):احمدي(سمت  
 .لحاظ شود

 بسيار هم گسترده است و نه فقط به يك رشتة خاص بلكـه بـه كـل                  ):گلفام(سمت  
 هـم ـ البتـه    (language planning)ريـزي زبـان    شود و در برنامه  دانشگاهي مربوط ميسطوح

 .ـ بسيار اهميت دارد! اگر چنين چيزي در ايران داشته باشيم
. هـا هـم ايـن مسـئله هسـت          در مورد رسـانه   . طور است    بله، همين  :دكتر يارمحمدي 

بـه هـر حـال    . بگـذريم . داده است تغيير   كل   بهها اصلاً زندگي ما و ذوق نسل جديد را            رسانه
اي هم كه امسال در       مقاله. كنم  از منظر آموزش زبان نگاه مي     » شناسي انتقادي   گفتمان«من به   

مقايسـة  ) و در مجموعـه مقـالات كنفـرانس چـاپ شـد           (شناسي عرضه كردم      كنفرانس زبان 
مريكايي از  آن، بررسي برخورد فرهنگهاي ايراني و انگليسي و ا        فارسي و انگليسي بود و در       

كـاري    منظر مناسبات قدرت صورت گرفته است و اينكه هر كدام چه قدر و چگونـه پنهـان                
كنم از زماني آغاز شـد كـه غربيهـا             فكر مي   شناسي انتقادي هم    اين مباحث گفتمان  . كنند  مي

گرفتاريهاي امروز ما را پيدا كرده بودند؛ از زمان مكتب فرانكفورت و ظهور ميشل فوكو و                
 ... .نگها و رقابتهاي سياسي و بروز ج

  شـيوة «يـا   » نحـو « اگر در گروههاي آموزشِ زبان تـدريسِ درس          ):احمدي(سمت  
كنيد كه براي     را به جناب عالي واگذار كنند، چه موضوعاتي را انتخاب مي          » استدلال نحوي 

پرسم كه نحو     دانشجويان اين رشته هم كاربردي باشد و هم جذاب؟ اين را از آن جهت مي              
 .شناسي نظري است ترين حوزة زبان ترين و شايد انتزاعي امروزه اصلي

دادم، كتـاب      چامسكي را درس مي    Aspects من آن وقتها كه مدل       :دكتر يارمحمدي 



 

٢٢ 

 را هـم در   Transformational Grammar and the Teaching of English: تـامس بـا عنـوان   
 دسـتور گشـتاري در آمـوزش    ي فرمولهادادم كه اين كردم؛ يعني نشان مي   كنارش تدريس مي  
 .گرا شناسي نقش البته بعدها اين نظريه را رها كردم و رفتم سراغ زبان. آيد زبان هم به كار مي

شناسـي بـراي      هـاي زبـان      اگر بخواهيـد از ميـان نظريـه         الآن  يعني ):احمدي(سمت  
 كنيد؟ گرا را انتخاب مي شناسي نقش دانشجويان آموزش زبان گزينشي بكنيد زبان

آمـوزش فارسـي    «گرايي هليدي را با دانشـجويان          نقش  الآن  بله، :دكتر يارمحمدي 
كنم؛ گرچه در سرفصـل درسشـان چيـز ديگـري             در درس نحو كار مي    » زبانان  به غير فارسي  

 هاي مختلـف ايـن نظريـه ماننـد           ام كه جنبه    به عنوان تكليف هم از دانشجويان خواسته      . است
 interpersonal aspect ا در تحليل زبان فارسي به كار گيرند تا نهايتاً بتـوانيم يـك دسـتور     ر

گـرا از     شناسـي نقـش     كـنم زبـان      در كـل مـن فكـر مـي         . فارسي بنويسـيم    گرا براي زبان    نقش
 .تر است ا كاربرديگر صورت

واقـع يـك كـلاس درس        گزاريم و اين گفتگو بـه      عالي سپاس    استاد از جناب   :سمت
 .بود براي ما


